
12
یکشـــنبه  28 اردیبهشت 1399  شماره 5662

كتــاب »ســنت های تاریخــی در قــرآن كریــم« گفتارهایــی تفســیری از اســتاد شــهید 
آیت ا... ســیدمحمدباقر صدر منتشر شــد. او این درس ها را پس از پیروزی انقلاب 
اســلامی ایران و بنا بر ضرورت های پیش آمده در عرصه سیاسی - اجتماعی عراق و 
جهان اسلام ارائه كرد. شــهید صدر دو روز در هفته )سه شنبه و چهارشنبه( درس 

ج فقه خود را تعطیل كرد و به جای آن به موضوع تفسیر قرآن كریم پرداخت. خار
كتاب سنت های تاریخی در قرآن كریم در سه فصل تنظیم شده است: درآمدی برروش 
تفســیر موضوعــی، پیاده ســازی روش در نظریه ســنت های تاریخی و بررســی مصداقی 
نظریه در موضوع رابطــه دین با تاریــخ و جامعه.این مجموعه گفتارها پیشــتر در كتاب 

پژوهش های قرآنی با دیگر نوشته های قرآنی شــهید صدر به چاپ رسیده بود كه اینك 
در ایام گرانقــدر ماه مبــارك رمضان، بــا ویرایــش و تحقیق دوبــاره به طور مجــزا، در قطع 
رقعــی و در ٢۴٧ صفحه، با عنوان ســنت های تاریخی در قرآن كریم، توســط پژوهشــگاه 

تخصصی آیت ا... شهید صدر منتشر و روانه بازار كتاب شده است.

كتاب »سنت های تاریخی در قرآن كریم« منتشر شد

برش هایی از زندگی آیت ا... بهجت ؛ مردی که به معنای واقعی »عبد صالح« بود

مردی که نور بود
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توصیه آیت ا...
سیدحسن نصر ا...، دبیرکل حزب  ا... 

مــن در ســفر خــود در ســال 1985 به قم 
با آیت  ا... بهجت آشــنا شــدم و در همان 
دیــدار اولمــان بــا وی مجذوبش شــدم. 
از ویژگی هــای حــزب  ا... اعتماد، تــوكل بر 
خــدا و یقیــن بــه پیــروزی الهی اســت كه 
آیت  ا... بهجــت همواره بــر آن تأكید داشــتند. طی جنگ ســال 2006 
آیت  ا... بهجت نامه ای برای من فرســتاد و در آن گفتند كه حزب  ا... 
در این جنگ پیروز می شــود. همچنین امام خامنه ای نیز در هفته 
اول جنگ نامه ای برای من ارســال و در آن تأكید كردند كه حزب  ا... 
در ایــن جنــگ پیــروز می شــود و بــه یــك قــدرت منطقــه ای تبدیــل 

خواهد شد.
پــس از رحلــت امــام خمینــی )ره( چیــزی به اســم دبیــركل حــزب  ا... 
نداشــت و امــام خامنــه ای سفارشــی در ایــن زمینــه كردنــد. در آن 
زمان اوضاع لبنان بسیار پیچیده بود و برادران ما با ایجاد دبیركلی 
حزب  ا... موافقت كردند. با مــن درباره این مســاله صحبت كردند، 
اما من گفتم كه نمی توانم. آنها اصرار كردنــد، اما من قبول نكردم. 
برای ایــن مســاله اســتخاره كردیــم و ســراغ آیــت  ا... بهجــت رفتیم 
بدون این كه به ایشــان چیزی درباره این موضوع بگوییم. ایشــان 
به من گفتند كه نباید پیشــنهادی را كه به مــن داده اند قبول كنم 
و بــا این كه برخــی گفته اند كــه به مــن كمك خواهنــد كرد، امــا هرگز 
كمك نخواهنــد كرد. ضمانت واقعی برای كســی كــه می خواهد یك 
عالم و رهبر شود بعد معنوی و معرفتی است. اگر مقاومت از بعد 
معنــوی و معرفتی برخوردار نبود نمی توانســت در لبنــان و منطقه 

گسترش یابد.

مواجهه با جراح زیبایی بینی
آیت ا... احدی

در  مــا  دوســتان  از  یــک   
دانشــگاه  اســتاد  آمریــكا 
این قــدر  آنجــا  در  اســت. 
و  برزخــی  چشــم  از 
معنــوی  توانایی هــای 
مرحوم آیــت ا... بهجت تعریــف كردند كه آنها مشــتاق 
دیدار با ایشــان شــدند. حضــرت آقــای بهجــت گفتند 
زیــاد نیایند. حــدودا 20 نفر رســیدند خدمت آقــا. خیلی 
جالــب اســت، ای كاش عكس هــای آن را بــه نمایــش 
بگذارنــد. حضــرت آقــا چنــد جملــه ای آنهــا را نصیحت 
كردنــد. یكــی از اینهــا جــراح بــود. در دل خــودش گفته 
بود ایــن عارفی كــه چشــم برزخــی دارد ای كاش می آمد 
من بینی او را عمل می كردم... و در دلش خندیده بود. 
مجلس تمام شــد و همه برای خداحافظی نزد ایشــان 
رفتنــد. نوبت بــه این پزشــک كه رســید  آقا بــه مترجم 
گفتنــد: به ایشــان بگوییــد وقتی آنجا نشســته اســت 
دیگــر در دلش بــه بینی مــن نخنــدد. این پزشــک دق 

كرد و نشست. 

علی دایی و ملاقات با آیت ا... بهجت 
علــی دایــی یكــی از افــرادی اســت كــه ملاقات هایــی بــا 
از  یكــی  در  او  اســت.  داشــته  بهجــت  آیــت ا... 
مصاحبه هــاش بــا بیــان ایــن كــه تمایلی بــه حضــور در 
برنامه های مختلف ندارد به یكی از این دیدارها اشــاره 
كــرد و گفــت: از زمانــی كــه ایشــان)آیت ا... بهجــت( در 
صحبتی كه داشــتیم به مــن نكاتی را توصیــه و یادآوری 
 كردنــد مــن دیگــر دوســت نــدارم در مصاحبــه هــا و فضاهــای ایــن چنینــی 
حاضر شــوم.علاوه بر این دایی در یكی از مصاحبه هایش درباره شكل گیری این 
دیدارها و ویژگی هایی كه باعث شــد تا او هم از مریدان ایشــان باشــد، گفت: من 
چندین بار نزد ایشــان رفتم اما همــان یک بار نمــاز خواندن پشــت آقای بهجت 
همه چیز را به من نشــان داد و احســاس عجیبی داشــتم. بعد از آن هم دوســت 
داشتم بیشتر نزدشــان بروم چرا كه از حضور پیش ایشان قوت قلب می گرفتم. 
همیشه ایشــان را در دالان كوچكی در مســجدش می دیدم كه همان دیدار سه، 

چهار ماه من را شارژ می كرد.
یكی دیگر از این ملاقات ها به زمانی برمی گردد كه دایی در دنیای فوتبال سخت 
درگیر مشــكلاتی شــده بــود، او می گویــد: زمانی كــه برای ملاقــات آیــت ا... بهجت 
به قم رفتم، ایشــان فرمود اگــر روی نیمكــت ذكر بگویم و تســبیح بینــدازم دیگر 

مشكلی نخواهد بود.

خاطرات پراکنده از مجتهد 
بزرگ 

طبیب باش و برو
نماینــده ولی فقیه در قفقاز بــه اصرار از ما خواســتند: 
»به اینجا بیایید و اینجا مدرســه ای هســت و تدریس 
بكنید و كارهایی از این قبیل«. من نگران بودم چون 
وارد فضایی می شــدم كه آنجا دیگر قم نیست و فضا 
بــه اصطلاح بــاز اســت. خیلــی میل رفتــن نداشــتم. از 
طرفی هــم كار دیگری بود كــه آن هم یک مســؤولیت 
طلبگــی و روحانی بــود. من مانده بــودم بیــن این دو. 
خدمت آقــای پهلوانی عرض كــردم: چه كنم؟ ایشــان 
فرمودند: شما مراجعه به آقای بهجت بكنید و هرچه 
ایشــان فرمودند همــان كار را بكنید.من هم خدمت 
آقا رســیدم و عرض كردم كه این دو گزینــه پیش روی 
من اســت من چه كنم؟ ایشــان فرمــود: »طبیب باید 

آنجایی برود كه مریض زیاد است؛ شما باكو بروید«. 
مــن نگران ایــن بودم كــه اگر بــه آنجا بــروم از مســائل 
معنــوی دور بشــوم، ایشــان فرمودنــد: »نخیــر آقــا 
ویرانی هــای آنجــا را در نظــر بگیریــد.« بعــد فرمودنــد: 
»خیــال می كنیــد كه ســیر و ســلوک بــه این اســت كه 
تســبیح هزاردانــه دســتتان بگیریــد و همــه اش ذكــر 

بگویید؟ نخیر آقا این نیست، بروید آقا، بروید«.

روانی
یک بار در یكی از سفرهای مشــهد كه هنوز اطراف آقا 
شلوغ نشــده بود، خدمت ایشــان عرض كردم: آقا ما 
یــک شــوهرخواهری داریم كــه مریــض هســتند، دعا 
بفرماییــد. فرمودنــد: »چــه مشــكلی دارنــد؟«. عــرض 
كردم: روانی است. فرمودند: »همه ما روانی هستیم، 

اگر روانی نبودیم كه گناه نمی كردیم.«

كرامت كلمات
كرامــات آقــا در كلمــات آقــا بــود. در ســلوک آقــا بــود. 
بــرای  از ایشــان دســتورالعملی خواســتم  یک بــار 
تشــرف به محضر حضرت صاحب الامر علیه السلام. 
می خواســتم مكــه مشــرف بشــوم بــه ایشــان عرض 
كردم: آیا دستورالعملی است كه به محضر آقا تشرف 
حاصل بشــود یا خیر؟ فرمودند: »تا ما چقدر به وجود 
و حضــور حضرت بــاور داشــته باشــیم!« اگر مــا وجود 
و حضــور آن بزرگــوار را بــاور داشــته باشــیم، دیــدن یــا 

ندیدن چه فرقی می كند؟!

رستگار شد آن كه…
یک كســی آمده و گفته بــود: آقــا آغاز درس هاســت و 
من می خواهم شــروع كنم بــرای طلبگی، یــک دعایی 

بفرمایید. آقا فرموده بودند: خُب، حالا می خواهی چه 
كار كنــی؟ گفته بــود: می خواهم صرف و نحــو بخوانم. 

آقا فرمود: بعد می خواهی چه كار كنی؟ 
گفته بــود: لمعــه. آقا فرمــوده بودند: بعــد می خواهی 
چــه كار كنــی؟ گفــت: مكاســب و رســائل و كفایــه. 
دوبــاره آقا گفتــه بودند: بعــد می خواهی چــه كار كنی؟ 
ج بــروم. دوبــاره آقا  گفتــه بــود: می خواهــم درس خــار
فرموده بودند: بعد می خواهی چه كار كنی؟ گفته بود: 
می خواهم مجتهد بشــوم. آقا فرمــوده بودند: »یعنی 
در قرآن نوشــته: »قــد افلح مــن له قــوهًْ الاســتنباط؟؛ 
رستگار شد كسی كه قوه اســتنباط دارد« یا فرمود كه 
»قد افلــح من تزكی؛ رســتگار شــد هر كــه تزكیه نفس 

دارد«؟!

محبت كودكانه
آقا خیلــی بــه بچه هــا علاقه مند بــود. اصلا بچــه ای كه 
می دید، یک جوری می خواســت با این بچه حرف بزند 
یا لبخندی مــی زد و با ابروهــاش مثلا یک اشــاره ای به 
این بچه می كرد. با آن بچه شوخی می كرد، مثلا به بچه 
می گفت: »شما بابای ایشان هســتید یا ایشان بابای 

شماست؟«

مسلمانان چین
یک وقتی از ایشان می خواستیم كه برای مریضی دعا 
بكند، می گفت: »من برای همه مریض ها دعا می كنم، 

من حتی برای مسلمان های چین هم دعا می كنم.«

آیا ما خواب نیستیم؟
یک روز عصر آمدیم درس، عرب دستفروشی ـ هیكل 
و قیافه درشــتی هم داشــت ـ آمده بــود داخل همین 
مســجد كوچــک، خوابیــده بــود؛ درســت روبــه روی 
همان جایی كه آقا می نشســتند. ســر جــای خودمان 
نشســتیم كه آقــا تشــریف آوردنــد، او هنــوز خوابیده 
بــود. آقا تشــریف آوردند و نشســتند. یک خــرده صبر 
كرد، بیدار نشــد. یكــی از شــاگردان حركتی كرد كــه او را 
صدا كند، كــه مزاحم درس و بحث نشــود. آخر وســط 
مســجد بود و جلب نظــر می كــرد. تا خواســت حركت 

كند، آقا فرمود: هیس! چیزی نگید.
خــواب  مــا  آیــا  نائمیــن؟؛  فرمود:»اولســنا  را  ایــن 
نیســتیم؟!« ای كاش یكــی بیــاد مــا را هــم بیــدار كنــد. 
همین طــوری نشســتند تــا او خــودش بیــدار شــد. 

عذرخواهی كرد و رفت و آقا هم درس را شروع كردند.

خیرالحافظین
یــک آقایــی كــه محافــظ یكــی از مراجــع متوفــی بــود، 
بعــد از آن مرجــع آمــد كنــار آقــای بهجــت. خیلــی هــم 
اصرار داشــت كه بماند. با آقازاده آقــا صحبت كردند. 

ایشــان هم با آقا صحبت كرد. آقا گفت: »آن كسی كه 
می خواهــد از آن محافــظ، حفاظــت بكند كیســت؟«. 
گفــت: خــدا. آقــا گفــت: »او از مــن هــم محافظــت 

می كند.«

نگاه به قرآن
در همــان كتابخانه مســجد كــه بعــد از درس می آمد، 
وضو می گرفــت، بعــد نافلــه می خوانــد و بعــد می آمد 
برای نماز ظهر و عصر، من مكرر دیدم كه ایشان قرآن 
باز می كرد و سوره حمد را از روی كتاب می خواند. بعد 
تمام می كرد، دوباره می خواند. فرض كن  20-10 دقیقه 
سوره حمد را نگاه می كرد. من احساس می كردم این 

از سوره حمد معارف گیرش می آید.

كربلا نرفته ها
آیت  ا... بهجــت هر ســال وقتی مشــرف می شــد برای 
مشــهد، قبلــش بــه زیــارت حضــرت عبدالعظیــم در 
شهرری مشرف می شــد. حتی دیگران را هم سفارش 
می كــرد. حتــی یــادم اســت چنــد نفــر از دوســتان 
خواســتند مشــرف بشــوند كربــلا، چنــد روز در مــرز 
مهــران معطــل شــدند و درســت نشــد برونــد. وقتی 
برمی گشــتند، آقــای بهجــت فرمودنــد: »بــه اینهــا 
پیغام بدهید قبــل از این كــه بیایند قم، برونــد زیارت 
حضــرت عبدالعظیــم، كه ثــواب زیــارت سیدالشــهدا 

علیه السلام را به اینها بدهند.«

ذكر قیمتی
یک ســفر كه ایشــان مشــهد تشــریف داشــتند، خدا 
توفیقی به ما داد خدمت ایشــان مشــرف شــدیم. به 
ایشــان گفتــم: آقــا می شــود یــک ذكری بــه مــا بدهید 
كه دائمــی باشــد، خیلــی بزرگ باشــد. مــن فكــر كردم 
ایشان یک دعای خیلی طویل و طولانی را می فرمایند. 
فرمودنــد: »در قبــال این ذكــری كه مــن دارم به شــما 
می دهم اگر تمام گنج های عالم را جمع كنید بیاورید، 
برویــد داخل كوه هــا هر چــه جواهــر وجــود دارد جمع 
كنیــد، برویــد در دریاهــا هــر چــه مرواریــد وجــود دارد 
جمع كنید بــا ایــن ذكری كــه به شــما می دهــم برابری 
نمی كنــد«. گفتــم: آقــا بفرماییــد چــه ذكــری اســت كه 
اینقدر با همه جواهرات دنیا برابری نمی كند؟ایشــان 
؛ اگر بدانید  ، اســتغفار ، اســتغفار فرمودند: »اســتغفار
! چــه گنج هایــی در ایــن ذكر  چه اســت ایــن اســتغفار
اســتغفار نهفته اســت! باید بیابیــد كه این اســتغفار 
چیســت«. ایشــان فرمودنــد: »زبانتــان وقتــی بــه ذكر 
استغفار باز می شــود، در حقیقت موانع همه بر طرف 
می شــود و حوایجتــان هــم بــرآورده می شــود. اصــلا 
 اســتغفار صیقل دهنــده روح اســت، شــما را نزدیــک 

می كند به خدا.«

حجت الاسلام والمســلمین علی بهجت، فرزند آیت ا... بهجت یک روز از زندگی 
پدرش در زمان حیــات را این طور روایت می كند: پدر شــبانه روز عمرش را صرف 
عبــادت و مطالعه و كارهای نیــك می كرد. وقــت را طلا می دانســت و حاضر نبود 
حتی یك لحظه را هم از دست بدهد. حتی وقتی بلند می شد تا كتابی را از قفسه 

بردارد، یا در فكر بود یا زیر لب ذكر می گفت.
برداشــت اول: دو ســاعت و حتی گاهی ســه ســاعت پیش از اذان صبح 
از خواب بیــدار می شــد و از همــان لحظــه، عبادتش شــروع می شــد. زیر 
لب ذكر مناجات داشــت و گاهی شــعرهایی را زمزمه می كرد، مانند: »اگر 
لذت ترك لذت بدانی/ دگــر هیچ لذت تو لذت ندانــی«. در حال وضو هم 
اذكارش ادامه داشــت. بعــد از وضــو مشــغول نمــاز شــب و راز و نیــاز بــا 

خدای متعال می شد.
برداشــت دوم: وقــت نمــاز را خــودش تشــخیص مــی داد. بــه مســجد 
می رفــت و نمــاز را بــه جماعــت اقامــه می كــرد. بعــد از نمــاز صبــح هم به 

تعقیبات مشغول می شد.
برداشــت ســوم: بعد از نماز صبح به حرم مطهر حضرت معصومه)س( 
می رفت و دو ســاعت در آنجا عبادت می كرد؛ یك ســاعت ایستاده و یك 

ساعت نشسته.
برداشــت چهارم: در مســیر رفت وآمد به حرم هم بیكار نبــود. دعاهایی 
مثل یستشــیر و صبــاح را می خوانــد. وقتی به خانــه می رســید، صبحانه 
مختصــری می خــورد، 15دقیقــه اســتراحت می كــرد و مشــغول مطالعــه 
می شــد. بســیاری از شــعرهایی كه از ایشــان به جامانده را هم در همین 

استراحت كوتاه سروده بود.
برداشــت پنجــم: بــرای تدریس فقــه به مســجد می رفــت. هــر روز زیارت 

عاشــورا می خواند؛ با صد لعن و صد ســلام. لعن و ســلام زیارت عاشــورا 
را هــم در همیــن فاصله هایــی كه آمــاده رفتن به جلســه درس می شــد، 

می خواند.
برداشــت ششــم:گاهی بعــد از درس بــه خانــه نمی رفــت و تــا نمــاز ظهر 
آنجــا می مانــد. نمــاز ظهــر و تعقیبــات بعــد از آن، دوســاعت ونیم طــول 

می كشید؛ مدتی در مسجد و مدتی درخانه.
برداشــت هفتم:روزهای جمعــه درس تعطیــل بــود و در مجلس روضه 
مســجد فاطمیــه شــركت می كــرد. جلســه پاســخ بــه اســتفتائات هــم 
شب های پنجشــنبه برگزار می شــد. عبادت ها و پاســخ به نامه هایی كه 

درخواست راهنمایی داشتند و تالیف هم در روز جمعه بیشتر بود.
برداشــت هشــتم: اوقــات حضــور در مســجد فرصتــی بــرای دیدارهــای 
كوتــاه،  مــدت  همیــن  در  كــه  مردمــی  بســیار  چــه  بــود.  عمومــی 
شــفای مریض شــان را گرفتنــد، مشكلات شــان حــل شــد، یــا پاســخ 

پرسش هایشان را گرفتند.
برداشــت نهــم: بعــداز صبحانــه و قبــل از ناهــار یک ربــع تــا نیم ســاعت 
نشســته اســتراحت می كرد. نشســته اســتراحت می كــرد تا خــواب بر او 

چیره نشود. عصرها هم اصول فقه تدریس می كرد.
برداشــت دهــم: نمــاز مغــرب و عشــاء و تعقیبــات را در مســجد اقامــه 
می كــرد. بــه منــزل كــه می آمــد بــاز هــم یك ســاعت ونیم عبــادت می كرد. 

سپس مشغول مطالعه می شد.
برداشــت یازدهم: پس از صرف شام، نیم ساعت مشــغول تلاوت قرآن 
و حدیــث كســاء و... بود. بــا وضو یا تیمــم می خوابیــد. كم پیــش می آمد 

بیشتر از چهار ساعت در شبانه روز بخوابد.

یك روز از زندگی آیت ا... بهجت


